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پرفورمنسِ اعتمادی بزرگ در 
فستیوال «سی روز، سی هنرمند»

رامیــن  � شــرق: 
مجسمه ساز  اعتمادی بزرگ، 
ششــمین  در  پرفورمــر،  و 
سی  روز،  «ســی  فســتیوال 
هنرمند»  ســی  پرفورمنس، 
در مــوزه هنرهــای معاصر 
عنــوان  بــا  پرفورمنســی 

«چگونــه از اثر خود دفاع کنیــم» را اجرا می کند. این 
پرفورمنس پنجشنبه، نهم دی ۹۵، از ساعت ۱۷ تا ۱۸ 
در موزه هنرهای معاصر اجرا می شــود و در این اجرا 
علی معروفی، ســعید جهانیان، ابوالفضل قربان نژاد، 
اشا صدراشکوری، مهسا کریمی و روزبه صدراشکوری 
او را همراهــی می کننــد. «رامیــن اعتمادی بزرگ»، 
مجسمه ســاز، پرفورمر و هنرمنــد هنرهای مفهومی 
است. او اردیبهشت ماه ۵۶ در تهران متولد شده است. 
ابتدا نقاشی را با مینیاتور آغاز کرد، سپس وارد دانشگاه 
هنــر و معماری و در رشــته نقاشــی فارغ التحصیل 
شــد. پس از اتمــام تحصیــل به مجسمه ســازی و 

پرفورمنس آرت روی آورد.

مؤسسه فرهنگی- هنری صبا برگزار می کند
آغاز ثبت نام سلسله درس های 

چشم متفکر
ی  � س ها ر سلســله د

«چشم متفکر» پرفورمنس 
در نظر و عمل در هشــت 
جلسه با حضور احمدرضا 
مؤسســه  در  دالونــد 
فرهنگــي- هنــري صبــا، 
فرهنگســتان  به  وابســته 

هنر برگزار مي شــود.به گزارش روابط عمومی صبا، 
به منظور ترفیــع دانش بصری نقاشــان، طراحان 
گرافیــک، مجموعــه داران و صاحبــان گالری ها و 
همه علاقه مندان به این مباحث، سلسله درس های 
چشم متفکر که دربرگیرنده مباحثی از هنر عمومی 
تا دودلینگ آرت، چشــم ذهن، ژیمناستیک ذهنی و 
قوانین جهانی گشتالت در ادراک تصویری (قوانین 
پرگنانس)، مطالعه مباحث فرم و راه های سه گانه 

خلق و درک تصویر شامل:
۱.متافیزیکال سیســتم، ۲. فیزیکال سیســتم و 
۳. آبســتراکت سیستم هســتند در مؤسسه صبای 

فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.
دوره  پایــان  در  کــه  اســت  ذکــر  بــه  لازم   
سلسله درس های چشم متفکر، گواهی نامه معتبر 
فرهنگستان هنر اعطا می شــود. علاقه مندان برای 
ثبت نام تا ۱۰ دی فرصت دارند به نشــانی مؤسسه 
صبا، واقــع در خیابان ولیعصر(عج)، نرســیده به 
طالقانی، جنب فرش و گلیم تبریز، شــماره ۱۵۵۲، 
طبقــه پنجم، روابط عمومی صبــا مراجعه یا برای 
کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۶۴۸۷۵۳۵ 

تماس حاصل کنند.

«مادى» به روایت هاشم شاکرى
شــرق: هاشم شــاکری تصاویر سال هاى آخر  �

مادربزرگش را در قالب پروژه اى مستند، عکاسی 
کرده اســت. او در این پروژه مستندِ بلندمدت که 
حدود هشت سال به طول انجامیده است، سعی 
کرده بــا به تصویرکشــیدن زندگــی مادربزرگش 
از کودکــی تــا مرگ (از ســال۱۳۰۳ تــا ۱۳۹۵)، 
پروژه ای شخصی را درون بستری تاریخی روایت 
کند.«مــادی» مادربــزرگ عکاس کــه در دوران 
زندگی پرفرازونشیب خود با سختی های فراوانی 
رو به رو بوده است، در سال های پایانی عمرش با 
بروز ســکته  مغزی، قدرت تکلم خود را از دست 
می دهد و دچار آلزایمر می شود؛ اما نکته  درخور 
توجه در این میان، روحیه  شکست ناپذیر و سرشار 
از عشــق و امید او به ادامه  زندگی اســت که تا 
آخرین لحظه الهام بخش عکاس اســت. شاکری 
با ثبت هشــت  ســال پایانی زندگانی مادی، سیر 
تکاملی و مســیر کشف و شــهود تجربی خود را 
نیز در عکاســی مستند به ما نشــان می دهد. در 
بخشــی از مقدمه این نمایشــگاه به قلم صالح 
نجفی، پژوهشگر و مترجم حوزه فلسفه و سینما، 
می خوانیــم: «... کاترین مالابــو از ما می خواهد 
پیــری را به منزله نوعــی تغییر در نظــر گیریم. 
می خواهــد که از رخــداد پیری ســخن بگوییم.
حقیقتی هســت که مدام از یادمان می رود: پیری 
صرفا فرایندی تدریجی نیست که به طور طبیعی 
برای همه ما جریان یابــد، پیری درعین حال یک 
واقعه اســت، گسســتی ناگهانی است. حتی در 
«طبیعی ترین» شــکل های تجربــه پیری همواره 
جنبه ای «حادثــه ای» وجود دارد، مثل روی دادن 
یــک فاجعه. بــرای آنکه پیر شــویم، انگار کافی 
نیســت به تدریج مســن شــویم، به یــک واقعه 
ناگهانی  پیش بینی نکردنی نیاز اســت که یکباره 

همه چیز را به هم بریزد.
این نمایشــگاه، چهارمین نمایشــگاه انفرادی 
شاکری پس از نمایشگاه انفرادی او در نوامبر سال 
جاری در گالری خانه عکاســان پاریس است. آثار 
او پیش از این در شهرهای لندن، رم، توکیو، سئول، 
و... بــه نمایش درآمده انــد. از آخریــن جوایز او 
می توان به دریافت جایزه عکاســی بنیاد «لوکاس 
دولِگا» از شهردار پاریس در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد.
 این نمایشگاه در گالری راه  ابریشم  (پارک لاله) 

بر پا شد.

زیر آسمان آبى

فرامتنیت و باغبان مرگ 
با لهجه هلندی

محمد چرمشــیر زیاد نمایش نامه نوشته و تقریبا  �
روي دســت او نمایش نامه نویس نداریم، اما «باغبان 
مــرگ» ش یکــی از نمایش نامه هــای به یادماندنی 
اوست. آروند دشــت آراي هم یک کارگردان جوان و 
خوش ذوق است، آتیلا پسیانی هم که یک بازیگر قَدر 
اســت و مارین ون هولک یک بازیگر جوان بااستعداد 
هلندی که فارســی را عین بلبل حرف می زند. جمع 
همه اینها کافی اســت که یک نمایــش را با ویژگی 
همــراه کند. نقد و تحلیــل این نمایش باشــد برای 
منتقدان، چراکه برای من ویژگی های فرامتنی در این 
نمایش بســیار پررنگ تر بود. نمایش دو شــخصیت 
دارد: آرنولد کرامبرگ، قاتل زنجیره ای انگلیســی که 
باغبان بوده و ۲۵ زن را با مســموم کردن آنها کشته و 
قرار اســت دو هفته دیگر اعدام شود و تریسی کندی، 
خبرنگار زن جوان آمریکایی که بســیار جسور و تنها 
خبرنگاری است که توانســته امکان مصاحبه با این 
قاتل زنجیره ای را به دست بیاورد. جسارت، شهامت، 
تیزبینی و هوشمندی این خبرنگار برای من که روزگار 
عمرم را در این شــغل ســپری کردم، همذات پنداری 
قوی ای را به همراه داشت. نه آنکه مدعی داشتن تمام 
این خصوصیات بوده باشــم، بلکه این خصوصیاتی 
است که آرزوی داشتنش را برای همه روزنامه نگاران 
زن دارم. پینگ پنگ گفت وگو بین این دو کاملا براساس 
یک مصاحبه ناب ژورنالیستی تنظیم شده است؛ وقتی 
تو به عنوان روزنامه نگار در مقابل یک ســوژه خاص 
و بســیار ســخت قرار می گیری و گاهی کم می آوری 
و گاهــی طرف را مغلوب می کنــی، خبرنگار از قاتل 
می خواهــد که خودش را تعریف کند، قاتل می گوید: 
«من نمی  توانم خــودم را در یک جمله تعریف کنم» 
و خبرنــگار ظاهرا از خیر این ســؤال می گذرد، اما باز 
به ســراغش می آید، اما با کلماتی دیگر «می پرســم، 
رها می کنــم، ولی جایــی دیگر دوباره ســراغش را 
می گیرم!»قاتل یک باغبان انگلیسی است پر از عقده 
ادیپ که مادرش با لکه چربی روی لباس همان طور 
برخــورد می کنــد که با دیدن انگشــت ششــم روی 
دســت بچه اش و خبرنگار، زن جوان سخت کوشــی 
است که معتقد اســت «ما باید مرتب خودمان را به 
مردها ثابت کنیم». یکی انگلیســی اســت و دیگری 
آمریکایی. تفاوت فرهنگی این دو برای ما ناشــناخته 
است. هرچقدر هم در دیالوگ ها توضیح دهند، برای 
مخاطب فهم این تفاوت فرهنگی سخت است. آروند 
دشــت آراي این نمایش را ســال ۹۲ در سالن شمس 
مؤسســه اکو روی صحنه برده بود. خودش می گوید 
چون در آن سال دیده نشد، تصمیم گرفتم دوباره این 
نمایش را کار کنم. اکنــون کارگردان همان کارگردان 
است، متن همان متن است و بازیگر مرد همان بازیگر، 
اما همه چیز فرق کرده اســت. کارگردان پخته تر شده 
و اکنون با داشــتن یک بازیگر خارجی که فارســی را 
خوب بلد اســت حرف بزند و تمام اکسیون گذاری ها 
را در زبان فارســی می شناسد، ویژگی های فرامتنی را 
به این نمایش تزریق کرده که آن را شــاخص می کند. 
انگلستان در لندنش شاهد لهجه های متفاوت است 
اگرچه لهجه رســمی و لهجه طبقه بــالا را دارد، اما 
مهاجران در این صد ســال بالاخره به لندن نشــینان 
یاد دادنــد لهجه های متفــاوت را بپذیرنــد، اما یک 
انگلیسی که به انگلیسی بودن خودش بنازد، دیگران 
و به خصوص آمریکایی ها را تحقیر می کند؛ عین کاری 
که ما با ترک ها و لهجه شــان می کنیم و بودن مارین 
در این نمایش نامه توانسته است کاملا لهجه او را در 
هنگام فارســی صحبت کردن که یک لهجه خارجی 
اســت، در خدمت نمایــش و متــن درآورد و کارکرد 
بسیار مثبتی یافته است. جالب آنکه آروند دشت آرای 
چندی پیش نیز پــروژه بینافرهنگی «درباره تصویرت 
از من تجدیدنظر کن» را با بازیگران غیرایرانی در تئاتر 
شــهر روی صحنه برده بود و از این امکانات بینامتنی 
و فرامتنی با هوشــمندی بهره بــرد. نمایش «باغبان 
مرگ»، نوشــته محمد چرمشیر و به کارگردانی آروند 
دشت آرای، از تولیدات پیشین کمپانی هنرهای اجرائی 
ویرگــول، در دی ماه در تماشــاخانه ایرانشــهر روی 
صحنه اســت. در دوره جدید اجرای «باغبان مرگ»، 
آتوسا قلمفرسایی، طراح لباس، فرهاد فرونی، طراح 

گرافیک و آروند دشت آرای، طراح صحنه هستند.

یادداشت  روزنامه نگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2762 چهارشنبه   8 دي 1395

 لیلى فرهادپور

هنر

شرق: پرونــده چگونگی درگذشت عباس کیارستمی 
مختومه شــد. جدا از هرگونه قضاوت درباره نتیجه 
این پرونده،  واقعیت این اســت که کیارســتمی دیگر 
میان ما نیست اما به دلیل خدمات ارزنده اش به هنر 
سینما همیشه زنده است. به  همین  دلیل هر حرکت 
فرهنگــی او حتی در قالب گفت وگوی دوســتانه در 
حیطه تاریخ شفاهی قرار می گیرد و برای علاقه مندان 
او جــذاب خواهد بود. یکی از ایــن خاطرات مربوط 
به نامه نگاری های اوســت. عباس کیارستمی قبل از 
اینکه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ (۲۶ فوریه ۲۰۱۶) برای انجام 
امور درمانی به بیمارستان رجوع کند، به درخواست 
ژیل ژاکوب، رئیس پیشــین جشنواره فیلم کن، پاسخ 
مثبــت داد. در آن زمان ژیل ژاکوب از این فیلم ســاز 
بزرگ درخواست کرده بود فیلم نامه «طعم گیلاس»، 
 برنده نخل طلای کن،  را به شــهر کن هدیه کند که او 

هم تمایل خود را به این خواسته ابراز کرد. 
توضیحــات این ماجــرا در ایمیلی که بین محمد 
حقیقــت و عباس کیارســتمی در تاریــخ ۲۶ فوریه 
۲۰۱۶ ردوبدل شــده آمده اســت. محمد حقیقت در 
ایمیلی چنین نوشت: «ســلام عباس جان-امیدوارم 
خوب و خوش باشی. آقای ژیل ژاکوب تماس گرفت 
و در مورد شــهر کــن که مدتی پیش در اثر ســیل و 
باران خسارات سنگینی به شــهر وارد شده، از همه 
بزرگان ســینما دعوت کرده که یک یــا چند تا از آثار 

خــود را که آن را امضا می کنند در اختیار شــهر قرار 
دهند تا طی «حراج عمومی» که به زودی در کن برپا 
می شــود آنها را بفروشند و پول آن را برای بازسازی 
این شهر مهم ســینمایی هزینه کنند. از من خواست 
که اگر عکس - پوســتر - ســناریو و غیره از تو دارم 
در اختیار آنان قرار دهم. من سناریو «طعم گیلاس» 
را دارم و بــه وی پیشــنهاد کردم. آقــای ژیل ژاکوب 
بسیار خوشحال شد و گفت از عباس درخواست کن 

که صفحــه اول آن را امضا کند و در صورت ممکن 
به شــهر کن هدیه کند. طبیعتا اصل خود امضا (نه 
فتوکپی یا فاکس و ایمیل آن) برایشان مهم است. آیا 
می توانی صفحه اول این ســناریو را که خودت هم 
در تهــران داری با تقدیم کردن به شــهر کن برایمان 
بفرســتی؟ - همچنین شــاید جالب باشد یک پوستر 
فارســی از فیلم (مســافر) را امضا کنی و بفرستی. 
نکته دوم اینکه فیلم شــاهکار کلوزاپ - همان طور 

کــه می دانی مــاه آینده دوباره در فرانســه به اکران 
عمومــی در می آید. کمپانی اســپلاندو کــه فیلم را 
خریده می خواهد تو را دعــوت کند. به آنها گفتم با 
تو تماس بگیرند و همچنین آقای اســتفان گوده هم 
می خواهــد تو را در این رابطه دعــوت کند/ قربانت 
– ممــد». و اما جواب عباس کیارســتمی چنین بود: 
«سلام ممدجان، ممنون از ایمیل. کپی طعم گیلاس 
در تهران موجود نیست و درصورتی که بتوانی برایم 
پســت کنی با کمال میل امضا می کنم و می فرستم. 
به هرحال سعی می کنم عکس و پوستر را آماده کنم 
و در صورت آماده شــدن با تو تماس می گیرم که به 
چه آدرسی بفرســتم و در مورد نکته دوم، متأسفانه 
فعلا امکان ســفر به پاریس را ندارم. به امید دیدار، 

عباس». 
همچنیــن محمــد حقیقــت درباره فرجــام این 
حرکت فرهنگی به «شــرق» پاسخ داد: «چون آقای 
کیارســتمی در آن مقطــع بــه بیمارســتان رفت و 
روزبه روز حالش بدتر شــد، نتوانست این موضوع را 
دنبال کند، اما یکی از کتاب های شــعرش را به کسی 
داد کــه با خود بــه پاریــس آورد و به جای امضای 
مطلب، به دلیل لرزش دســتش فقط توانست چند 
خط مورب بکشــد. آقای ژاکوب هم سرانجام نگفت 
که آن را به حراج گذاشته یا نه. بعد هم که مدیریت 

جشنواره کن تغییر کرد...». 

نشست «عکاسی و فلسفه» 
در موزه عکسخانه شهر

شــرق: در دومیــن نشســت تخصصــی مــوزه   �
«عکسخانه» شــهر، مطالبی درباره پیوند بین عکاسی 
و فلســفه طرح و بیان خواهد شــد. در این نشست از 
دو مترجــم و پژوهشــگر حوزه نظریه ، دعوت شــده 
اســت درباره این موضوع مهم میان رشته ای مطالبی 
را بیان کنند. صالح نجفی؛ مترجم و نویســنده حوزه 
فلسفه، درباره بازخوانی واژگان تخصصی رولان بارت؛ 
فیلسوف فرانســوی، از منظری روان کاوانه سخنراني 
می کند و همین طور محســن ملکی نیز درباره مقاله 
تاریخ کوچک عکاسی والتر بنیامین؛ فیلسوف آلمانی، 

سخنرانی خواهد کرد. 

جارچى

هدیه عباس کیارستمی به شهر ساحلی کن

حوزه هنری در  نمایش فیلم «شهبازی» تعلل می کند
«جشن هسته اى» با سوزش  نیش «مالاریا»

گزارشی از  کنسرت همایون شجریان در  سنندج
این قفل ها را بشکنید

شرق: چندسالی است انتقاد از محتوای برخی فیلم ها 
و اکران نکردنشــان، بــه رویه عام حوزه هنــری تبدیل 
شــده؛ فیلم هایی که از نظر حــوزه غیرقابل نمایش «یا 
مسئله دار» لقب گرفته اند. مســئله دارها از نگاه حوزه 
هنــری به آن دســته از فیلم هایی اطلاق می شــود که 
در مســائل اخلاقــی و عفت عمومــی از خطوط قرمز 
تجاوز می کنند. برهمین اساس چند سال قبل فیلم های 
«زندگی خصوصی»، «گشــت ارشــاد»، «من همسرش 
هســتم»، «مــن مادر هســتم»، «بیخــود و بی جهت»، 
«پذیرایی ســاده»، «برف روی کاج هــا»، «پل چوبی» و 
چنــد فیلم دیگــر از اکران در ســینماهای حوزه هنری 
منع شــدند. اهالی ســینما هم در این مدت تلاش های 
بسیاری برای رفع تحریم ها انجام دادند؛ اعتراض هایی 
کــه محتــوای آنها رســیدگی بــه خاتمــه دادن نگاه 

ســلیقه ای به فیلم ها و احترام به 
وزارت  نمایش  و  پروانه ســاخت 
فیلم هایی  بااین حال  بود.  ارشــاد 
چون «قصه هــا»، «نهنگ عنبر» و 
«لانتوری» نیز نتوانستند راه گریزی 
از تحریم هــای حــوزه هنری پیدا 
کننــد. پس از تحریم «لانتوری» از 
ســوی حوزه هنری، شورای عالی 
تهیه کننــدگان ســینمای ایران در 
بیانیــه ای به ایــن تحریم واکنش 
نشان داد. در این بیانیه آمده بود: 
«مردم دلیــر و فهیم ایران بدانند، 

بخشــی از اموالشــان که در ابتدای انقــلاب در اختیار 
نهادی به نام حوزه هنری ســازمان تبلیغات اســلامی 
قرار گرفت تا در خدمت آرمان های اســلامی و انقلابی 
باشــد، امروز در جهت ســلایق عده ای محــدود به کار 

گرفته می شود! 
از مصادیق این مصادره سلیقه ای و گروهی، تحریم 
فیلم های اجتماعی ســینمای شــریف ایران اســت که 
اغلب تحســین جهانی را برانگیخته است. سؤال بزرگ 
افکار عمومــی از معدود مدیران حــوزه هنری پس از 
گذشــت قریب به ۳۸ سال از انقلاب اسلامی این است 
که اگر سالن های آن نهاد انقلابی جایی برای فیلم های 
ارزشــمندی چون «لانتوری» ندارد، پــس اصولا حوزه 

هنری برای چه ادامه فعالیت می دهد؟ 
آیا بهتر نیســت مدیران آن حوزه مــروری دوباره بر 
دلایل تأسیس آن نهاد محترم کنند؟ از نظر شورای عالی 
تهیه کننــدگان ســینمای ایران، هر فیلمــی که مراحل 
قانونــی را در تولید و نمایش طی می کند، اســتحقاق 
نمایش را در تمامی ســالن های سینمایی خصوصا آنها 
که به نحــوی متعلق به بخش عمومــی و تبعا مردم 
ایران اســت، دارد. بنابراین آن تعــداد محدود مدیران 
حوزه هنری که برخلاف خواست عمومی مردم حرکت 
می کنند، اگر توانایی خاصی در خود احســاس می کنند، 
به جای ســدکردن راه فیلم سازان فکور و متعهد، راهی 
برای تولید آثار ارزنده پیدا کنند. راهی که سال هاســت 

آن را گم کرده اند». 
تهیه کنندگان سینمای  از  ســیدغلامرضا موســوی، 

ایــران، نیــز در گفت وگــو با «شــرق» ضمــن انتقاد از 
عملکرد حوزه هنری تأکید کرد، یا حوزه هنری به عنوان 
زیرمجموعــه ســازمان تبلیغات اســلامی خودمختار 
عمل می کند و براســاس سیاست های خودش و بدون 
درنظرگرفتن نظرات ریاســت سازمان تبلیغات اسلامی 
کار می کند یا اساسا نگاه در این دو ارگان متفاوت است 

و تعمدی در کار است». 
بســیاری از اهالی ســینما در پاســخ به تحریم های 
گاه وبیــگاه حــوزه هنری، از شــورای صنفــی نمایش 
صحبت می کننــد که آیا حقیقتا پروانــه نمایش اعتبار 

لازم را دارد یا خیر؟ 
از تحریم بی اثر تا سوزش نیش مالاریا

مدت هاســت تحریم فیلم ها ازســوي حوزه هنری 
به یک ابزار تبلیغاتی نیز تبدیل شــده است. به محض 
اینکه عنوان «تحریمی» ازســوي 
حــوزه هنری به پیشــانی فیلمی 
الصــاق شــود، فیلم بــا فروش 
بهتری در گیشه مواجه می شود. 
«خشکسالی و دروغ» که اخیرا به 
اکران رســید، از جمله فیلم های 
تحریمــی حــوزه هنــری بــود؛ 
فیلمی کــه با تصمیــم جدیدی 
از سوی شــورای صنفی نمایش 
روبه رو شــد و تصمیم این شــورا 
در حمایــت از فیلم و پاســخی 
به حوزه هنــری، دو هفته اکران 
بیشــتر در ســینماها بود و ظاهرا فیلم هــای تحریمی 
حوزه هنری شــامل این افزایش هفتــه اکران خواهند 
شد، اما ظاهرا این روزها فیلم ســینمایی «مالاریا» زیر 
ذره بین حوزه هنری اســت؛ فیلمی به کارگردانی پرویز 
شــهبازی که فصل مناســب اکران را نیز از دست داده 
و قرار اســت به زودی در ســینماها به نمایش گذاشته 
شــود، البته تنها در ســینماهایی کــه متعلق به حوزه 
هنری نیستند. طبق گفته سازندگان این فیلم سینمایی، 
تاکنون توضیح شــفافی مبنی بر اینکه به چه دلیل این 
فیلم در فهرست تحریمی های حوزه هنری قرار گرفته 
است، اعلام نشــده، اما شهبازی می گوید: تنها نکته ای 
که می تواند موجب تحریم فیلم از ســوی حوزه هنری 
شده باشد، صحنه های جشن هسته ای است. هرچقدر 
فکر می کنــم علت دیگری پیــدا نمی کنم».به گزارش 
خبرآنلایــن، او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش 
درباره تحریم این فیلم ســینمایی ازسوي حوزه هنری 
گفته: «آخر «مالاریا» چه دارد که تحریم بشــود؟ بعد 
از جشنواره، اداره نظارت ارشاد یک فهرست ۱۰موردی 
از سانســور فرســتاد که برای دریافــت پروانه نمایش 
اعمال کردیم. گفتند فیلم باید برای افراد زیر ۱۵ ســال 
هم ممنوع باشــد. گفتیم چشــم. فصل مناسب اکران 
هم که گذشــت. حالا حوزه هنری تحریم کرده است».
او ســخنان خود را با طرح این پرســش ها پایان داده: 
«جشــن توافق هســته ای را دربیاوریم؟ چه کار کنیم؟ 
اگر قرار اســت از این پس از شــما هم لیســت بگیریم 

بفرمایید».

فیض االله پیری: ســنندج، نســبتا ســرد بود. زمین «در 
بوســه های بــاران»، مهربانــی می کــرد و می رقصید. 
عرش وفرش دســت در دســت هم، هلهله می کردند. 
دانه هــای درشــت باران، گاهی شــکل بــرف به خود 
می گرفت، جان و جهان را جهش و جلا می بخشــید و 
خبر از شــادی و طراوت می داد. خبر امیدبخش زمین 
در آن روز بارانی اما، «حال خوب» استاد شجریان بود. 
این تمام تازه های پســر از پدر بود و از هرگونه توضیح 

بیشتر اجتناب می کرد.
همایون شــنبه چهارم دی با «هــوای گریه» آمده 
بود تا خنده را بر لبان مشــتاقان موسیقی ناب بنشاند. 
این دومین حضور شــجریان ها برای اجرای کنســرت 
در ســنندج بود. محمدرضا شــجریان ۱۸ سال پیش 
در ســنندج کنســرتی برگزار کرد که با استقبال پرشور 

مواجه شــد. صمیمیت استاد با 
مردم در آن ســال هنوز در یادها 
آن همواره  اســت، خاطره  باقی 
در بیــن مردم دم به دم می شــود 
و عکس هــای یــادگاری اش بــر 
کردســتانی ها  زندگی  دیوارهای 
نقش بســته اســت. جــدای از 
سبک موســیقی و جایگاه هنری 
همایــون، بســیاری از مــردم با 
همین خاطره به کنســرت هوای 
گریه آمده بودند و از فرزند استاد 
شــجریان نیــز ذهنیــت مردمی 

داشــتند، اما هرکس نتوانســت با همایون شــجریان 
همدم شــود و عکسی به یادگار بگیرد یا پاسخ پرسش 
از احوال اســتاد را بشنود. «سوی مســتان» موسیقی 
آمده بود و «مستانه» نمی نمود. همایون را اطرافیانش 
از شــکوفایی این اشــتیاق و دیدارهــای مردمی دریغ 
می کردند. خود نیز رغبتی چندان به پاســخ احســاس 
عمومی نشــان نــداد. غیــر از دســت تکان دادن های 
معمــول در جریــان برگزاری کنســرت، چیزی نگفت 
و باوجــود اصــرار خبرنــگاران برای پیامــی به مردم 
عاشــق و پرشــور، ســخنی بر زبان نیاورد. حتی وقتی 
چند خبرنگار، پیش از اجرای رســمی و هنگام «ساند 
چک» در جایــگاه قرار گرفتند، شــخصا عکاســان را 
ازعکس گرفتــن نهی کرد و آزرده خاطری برجای نهاد؛ 
چنان که یکی با خود گفت: «دلم گرفت ای دوست...»؛ 
پاسخی که هیچ گاه به همایون نرسید. برخی اطرافیان 
که به نظر می رسید در این گونه کنسرت ها به سودهای 
کلان می رســند، همایون را از دیده های دیگران پنهان 
می داشــتند. حتی وقتی مدیر نشر زریاب (برگزارکننده 
کنسرت) قصد داشت خبرنگاران را به او معرفی کند، 
واســطه غیربومی کنســرت که همایــون را همراهی 
می کرد، پرسید شما با آقای شــجریان چه کار دارید؟! 
ادبیات و گفتمانش، شــیکی و زیبایی کت وشلوارش را 

نمایندگی نمی کرد.
همایون و همراهان، باید گشــتی در بازار ســنندج 
می زدند و از مــوزه «خانه کرد» بازدید مي کردند. جگر 
«دنبلان» هم کباب شده و در عطش آتش می سوخت 

و باید بیشــتر از این برای وعــده ناهار منتظر نمی ماند. 
ســفارش تخته نرد مشــهور ســنندج نیز که شهره ای 
جهانی دارد و ردپایی هم در مذاکرات هسته ای یافت، 
تهیه شــده بود. ظاهرا استاد آواز، آوازه هنر نازک کاری 
ســنندجی ها را شنیده و ســفارش داده بود و پسر، باید 
از امر پدر اطاعت می کرد. اثر اســتاد نعمتیان که چهار 
نســل چوب را در ســنندج به هنر کیمیا کرده اند، برای 

استاد تدارک دیده شده بود.
دو روز مترصد مصاحبــه ای مطبوعاتی با همایون 
بودیم، اما رضــا نداد و چون رغبتــی در میان نبود، از 
خیــر مصاحبه گذشــتیم. می گفت: «دو ســال اســت 
مصاحبــه نمی کند» و تا اطــلاع ثانوی «بنای مصاحبه 
ندارد».صبح روز دوم دوباره به اتفاق دوســتان عکاس 
و خبرنگار به هتل شادی ســنندج رفتیم. در میعادگاه 
همیشــگی خبرنــگاران - لابــی 
هتــل- منتظر بودیم کــه دهلیز 
آسانســور گشــوده و بــزرگ زاده 
نمایان شــد. به خاطــر برگزاری 
گذشــته  شــب  کنســرت  موفق 
که با اســتقبال تام وتمــام مردم 
مواجه شد، تبریک و خسته نباشید 
گفتیــم. احوالپرســی مانند زمان 
توقف، کوتاه بود. همایون شــبی 
سخت و کنسرتی پرشور را پشت 
سرگذاشــته و با «مرغ ســحر» و 
و...  «ســتاره ها»  و  گریه»  «هوای 
لحظاتی ماندگار خلق کرده بود. بعد از آن شب پرکار، 
شــیک و شــاد بود و سرحال می نمود. شــال و کلاه را 
پایین آورد. عکســی با کارمندان هتل گرفت و دیگر بار 
دوربین های دیگر را از گرفتن عکس منع کرد! زیر باران 
بیرون زد. ســوار بر اتومبیل شد و پشت فرمان نشست. 
تأکید دیگربار داشت که مصاحبه نمی کند. گفتم: ولي 
با رادیو ســوئد مصاحبه کردید و از سلامتی پدر گفتید. 
سماجت ما را دید و با احترام از پشت فرمان پایین آمد. 
لبخندی زد و گفت: «سمیناری برای دانشجویان بوده... 
به دلایلی از مصاحبه معذورم. قول می دهم در اولین 
فرصت با شــما مصاحبه کنم...». گفتم: «پدر این گونه 
خــود را از مردم دریــغ نمی دارند و شــما باید گرم تر 
باشید... نباید در میان حلقه رندان، زندانی شوید... این 
قفل ها را بشــکنید». دوســت عکاس ما افشین فتاحی 
هم گفت: «خیلی سخت می گیرید...». انگار باید جبران 
می کرد. بــا «آینه نگاه» و «لبخنــد گاه گاه» صمیمی تر 
شــد. نگران سرما و خیس شــدن زیر باران بود: «سرما 
می خوریم». دقایقی زیر باران هم کلام شــدیم و چندتا 
عکــس گرفتیم. لبخنــدش رنگ خنده گرفــت و «در 
بوســه های باران»، «مهربان تر از بــرگ» بود. زیر باران 
ناگفتنــی زیاد ماند. اینک مــا مانده ایم و وفای به عهد 
همایون برای مصاحبه. لحظه خداحافظی را ذهن گم 
کردیم وقتی «آن مرد در باران» رفت. اتومبیل، اســب 
سیاهی می نمود که شیهه کشــان با چهارنعل سرعت 
می گرفــت. آســمان خشــم گرفته بــود و حالاحالا ها 

«هوای گریه» داشت. باران می بارید...!

این فیلم در فهرست تحریمی های 
حوزه هنری قرار گرفته است. اعلام 

نشده، اما شهبازی می گوید: تنها 
نکته ای که می تواند موجب تحریم 

فیلم از سوی حوزه هنری شده باشد، 
صحنه های جشن هسته ای است. 

تمام این صحنه ها هم مستند و 
واقعی هستند. هرچقدر فکر می کنم 

علت دیگری پیدا نمی کنم

هرکس نتوانست با همایون شجریان 
همدم شود و عکسی به یادگار بگیرد 

یا پاسخ پرسش از احوال استاد را 
بشنود. «سوی مستان» موسیقی آمده 
بود و «مستانه» نمی نمود. همایون را 
اطرافیانش از شکوفایی این اشتیاق 
و دیدارهای مردمی دریغ می کردند. 

خود نیز رغبتی چندان به پاسخ 
احساس عمومی نشان نداد
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